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ادبیات و هنر

»كوچ اصوات« زیر نگاه منتقدان
 جامعه بیش از شاعر

به داستان‌نویس نیاز دارد
دفتــر داســتان مركــز آفرینش‌هــای ادبــی حــوزه 
هنــری، سی‌وســومین نشســت »آینه‌بنــدان« 
را بــرای نقدوبررســی مجموعــه داســتان كوتــاه 
»كوچ اصــوات« با حضــور منتقــدان محمدكاظم 
شرفی‌خبوشــان،  محمدرضــا  مزینانــی، 
محمدحســن جمشــیدی نویســنده و علــی‌ا... 
كتــاب  كافــه  در  كارشــناس  مجــری  ســلیمی 
انتشــارات ســوره مهر در خیابان ســمیه ســمیه 

برگزار كرد.
به گــزارش جام‌جم، علی‌ا... ســلیمی نویســنده و 
منتقد داســتانی در ابتدای نشســت بــا یادآوری 
این‌كــه داســتان‌های ایــن مجموعــه در عیــن 
مســتقل بــودن، گاهــی به‌هم‌پیوســتگی‌هایی 
دارد و شــاعر بــودن نویســنده در نثــر و فضــای 
داستانی ردپای خودش را گذاشته است، گفت: 
»ما با نویســنده‌ای مواجه هســتیم كــه پایبندی 
چندانــی بــه قواعــد داســتانی نــدارد و می‌خواهد 

نگاه خودش را داشته باشد.«
محمدكاظم مزینانــی كوچ اصــوات را اثری خاص 
دانســت و تاكیــد كــرد كــه نبایــد این داســتان‌ها 
را تنهــا از دریچــه داستان‌نویســی بررســی كــرد و 
نوشتن داســتان برای كسی كه شاعری می‌داند، 
كار بســیار دشــواری اســت. او در بیــان کــرد: »در 
كتــاب 321 بــار كلمــه صــدا تكــرار شــده و اولیــن 
مجموعه داســتانی اســت كه این‌قدر هماهنگ 
است و نویسنده ســعی كرده حول یك موضوع 
بنویســد. او در همــه داســتان‌ها از واژه صــدا 
اســتفاده كــرده اســت كــه می‌دانیــم اصالــت و 
معنایــی شــاعرانه دارد. وقتــی از صــدا حــرف 
می‌زنیــم منظــور صــدای شــخصیت‌ها نیســت، 
بلكه نویســنده وظیفه خودش دانســته اســت 

كه صداها را كشف كند.«
این نویســنده در ادامه گفت: »در این مجموعه 
یك داســتان رئال وجود دارد و بقیه بین شــعر و 
داســتان هســتند. نمی‌خواهم از منظــر پیرنگ، 
اوج، فرود و غیره وارد بحث درباره این مجموعه 
شــوم، زیرا خواننده نباید توقع داســتان مدرن و 

پست‌مدرن را از این مجموعه داشته باشد.«
محمدرضا شرفی‌خبوشــان صحبت‌های خود را 
با تعریف روایت در داســتان شــروع كرد و گفت: 
»روایت بــا تغییر آغاز می‌شــود و ما ایــن روایت را 
در از بدو تولد در زندگی خــود و اطراف می‌بینیم. 
داســتان از جایــی شــروع شــروع می‌شــود كــه 
روایــت ریزتــر و دقیق‌تــر با وجــود عامل یــا فردی 
در زمــان و مكانــی توصیــف می‌شــود. اگر كســی 
شــیفته داســتانی می‌شــود، یعنــی شــیفته ایــن 

چهار عامل شده است.
 این چهار عامــل تفاوت بین شــعر و داســتان را 
معیــن می‌كنــد و این‌كــه مخاطــب انتخــاب كند 

شعر بخواند یا داستان.«
او افــزود: »شــاعرانی هــم بوده‌انــد كــه ایــن چهار 
بــه نظــم درآورده و در قالــب شــعر  را  عنصــر 
داستان گفته‌اند مانند فردوسی كه زیبایی‌های 
شــعر را بــه خدمــت گرفتــه اســت تــا ایــن چهــار 
عنصر را پیش ببرد كه ما اسمش را گذاشته‌ایم، 
داستان‌‌ســرایی.  و  منظــوم  داســتان‌های 
بســیاری از داســتان‌های ایــن مجموعــه هــم 
داستان‌ســرایی هســتند، به ایــن معنا كــه چهار 
عنصــر رخــداد، عامــل، زمــان و مــكان بــه صنایع 
ادبی شعر اضافه شده اســت. بنابراین اگر نیت 
ما خواندن داســتان‌های شــاعرانه باشــد، سراغ 
ایــن مجموعــه‌ داســتان می‌رویــم. اگــر جــز ایــن 
باشد، خواننده ملول می‌شود. چراكه نویسنده 
بــا عناصــر شــاعرانه به ایــن چهــار عنصــر نگاهی 

داستانی ندارد.« 
شرفی‌خبوشــان در ادامــه نشســت تأكیــد كــرد: 
»نویســنده می‌توانــد گربــه‌ای خلق كند كــه پرواز 
می‌كنــد و ایــن خیال‌پــردازی كــه در شــعر هــم 
هســت، محــل بحــث ‌نیســت. چگونــه روایــت 
كردن، بحث ما اســت. در صد ســال تنهایی هم 
صحنه‌هایــی داریم كــه به شــعر پهلــو می‌زند اما 
ایــن یــك صحنــه اســت و در در خدمــت روایت. 
حــرف مــن ایــن اســت كــه اســتفاده زیــاد از ارائه 
معنــوی، تكلــف ایجــاد می‌كنــد و نویســنده باید 
نثــرش هماننــد شیشــه‌ای بی‌رنــگ باشــد كــه 
مخاطــب بتوانــد به‌راحتــی آن‌ســوی شیشــه و 
اتفاقــات را تماشــا كنــد، نــه شیشــه‌هایی رنگــی 
كه دیــدن روایــت را ســخت كنــد و خــودش را به 

نمایش بگذارد.«
مــن  »امــا  كــرد:  تاكیــد  ادامــه  در  خبوشــان 
خوشــحالم كه شــاعری قــدم در دنیای داســتان 
گذاشــته اســت، چراكه جامعه ما امــروز كه تفكر 
و روابط علت و معلولی گم شــده اســت، بیشــتر 
از شــاعر نیاز بــه داســتان‌نویس دارد. منظورم از 
جامعــه، جامعــه نیازمند قانون اســت كــه رمان 

محصول و لازمه همین شهرنشینی است.«

گزارش نشست

همزمان با آیین پایانی نهمین دوره انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشــی ایران، نکوداشتی برای محمد 
رحمانیان برگزار می‌شود. حمید امجد و مهتاب نصیرپور )بازیگر و همسر محمد رحمانیان( در این 

مراسم سخنرانی میک‌نند. این مراسم فردا ساعت18 در خانه تئاتر تماشاخانه استاد جوانمرد 
واقع در خیابان سمیه، تقاطع نجات‌اللهی پلاک ۲۶۰ برگزار خواهد شد.

 »انجمن حمایت از غول‌ها« جدیدترین اثر چاپ اولی انتشارات امیرکبیر برای کودکان و نوجوانان 10تا 14ساله، نوشته متیو مورگان 
است با ترجمه ریحانه جعفری اســت. داستان کتاب از این قرار است که انجمن ســلطنتی برای جلوگیری از ظلم به هیولاها، 
یک مرکز نجات بــرای گرگینه‌هــا، اژدها، پریــان، غول‌ها، هیولاهــای دریایی و دیگر موجــودات خارق‌العاده تأســیس کرده 

است. این کتاب در ۴۲۶صفحه، با جلد سخت و به قیمت ۱۰۰هزار تومان قابل تهیه است.

احیای حقوق هیولاها در »انجمن حمایت از غول‌ها«نکوداشت محمد رحمانیان برگزار می‌شود

نمایشگاه »آینه در آینه« در موزه هنرهای معاصر تهران افتتاح شد

یخی از هنر انقلاب  خوانش تار

ثار نمایشگاه  برخی آ
 بیش از ۴۰ سال دیده نشده‌است

کیانــوش معتقــدی، نمایشــگاه‌گردان نمایشــگاه »آینــه در آینــه« دربــاره ایــن نمایشــگاه گفــت: ایده 
اصلی این نمایشــگاه یک بررســی تاریخ‌نگارانه از مقطــع مهمی از تاریخ هنر ایران اســت. شــکل‌گیری 
هنر نقاشــی اعتراضی که پیش از انقلاب نمونه‌هایــی از آن در آثار هنرمندان مختلف دیده می‌شــود و 
تحولاتی که در کار هنرمندان نقاش اتفاق می‌افتد، در این مجموعه قابل ‌بررســی است. هنر اعتراضی 
کــه زیرمجموعه‌ای از هنــر اجتماعی اســت در جریان یک رویــداد مهــم تاریخی، تبدیل بــه جنبش هنر 
انقلاب می‌شــود و بیشــتر هنرمندان در عرصه‌هــای مختلف با تلاش خود ســعی میک‌ننــد این تحول 
عظیم را در آثار خود بازتاب ‌دهند. ایده نقاشی انقلابی تا یکی دو سال بعد ادامه پیدا میک‌ند و با توجه 
به اینک‌ــه بلافاصله وارد جنگ تحمیلی می‌شــویم، تبدیل بــه گفتمان جنگ می‌شــود. این یک مقطع 
مهم از تاریخ هنر ایران اســت که سعی کردیم گزینشــی از مهم‌ترین آثار آن انجام دهیم و این نمایش 

شامل مهم‌ترین آثاری است که از این دوره تاریخی به جامانده است.
معتقــدی افــزود: یکــی از نقاط قــوت ایــن نمایشــگاه که بــه آن افتخــار میک‌نــم وجــود آثاری اســت که 
شــاید بیش از ۴۰ ســال دیده نشده‌اســت. ســال ۵۸ پس از بازگشــایی مــوزه هنرهای معاصــر تهران، 
نمایشــگاهی از آثار هنرمندان در آن مقطع برگزار شد و سپس آثار به گنجینه رفت و دیگر دیده نشد. 
ثار و کیفیت بیان هنری، نوع نگاه و اکسپرسیو روایی آنها می‌تواند برای نسل امروز بسیار  دیدن این آ
جالب باشد. خوانش ما مبتنی بر مســیر تاریخ هنر و با ارائه اسناد تاریخی اســت و به این دلیل سعی 
شــد در کنار نقاشــی‌ها از رســانه‌های دیگری مثل عکاســی، پوســتر و حتی موســیقی انقلاب استفاده 

شود تا یک تصویر نسبتا جامع از اتفاقات و رویدادها و ارتباط آن با هنر ارائه شود.
کیوریتور نمایشــگاه آینه در آینه افزود: سعی شده‌اســت این خوانش بر اساس یک روایت منصفانه 
ارائه شود اما طبیعی است که خوانش‌های دیگری هم می‌تواند وجود داشته باشد. در این مجموعه 
ثار نادیــده نیم قرن اخیــر پرداختــه شده‌اســت و امیــدوارم مخاطبان پــس از دیدن این  به بخشــی از آ

نمایشگاه یک تصویر جذاب از این تحولات هنری در ذهن خود داشته باشند.

  نمایشگاه »آینه در آینه« شامگاه سه شــنبه در موزه هنرهای 
معاصر تهران افتتاح شد.

 به گــزارش جام‌جــم، نمایشــگاه »آینــه در آینــه« به‌عنــوان یکی 
از بخش‌هــای چهاردهمیــن جشــنواره هنرهــای تجســمی 
، بــا حضــور محمــود ســالاری معــاون امــور هنــری وزارت  فجــر
فرهنــگ و ارشــاد اســامی، هــادی مظفــری مدیــرک‌ل هنرهــای 
تجســمی، محمد‌مهــدی دادمان رئیــس حوزه هنــری و جمعی 
از هنرمنــدان و علاقه‌منــدان در مــوزه هنرهــای معاصــر تهران 

آغاز شد.
در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه احسان آقایی، رئیس موزه 
هنرهای معاصر تهران گفت: از سه سال قبل موضوع برگزاری 
ح شــده بود  یک نمایشــگاه پژوهشــی درباره هنــر انقلاب مطر
، اجرای آن به طول انجامید. امســال  ولی با توجه به‌ســختی کار
با توجه به نگاهی که در جشنواره هنرهای تجسمی فجر وجود 
دارد موقعیتی فراهم شــد تــا این نمایشــگاه به‌عنــوان بخش 
جنبــی جشــنواره مــورد حمایــت قــرار گرفتــه و بــه مرحلــه اجــرا 
برسد. نمایشــگاه‌ آینه در آینه حاصل هم‌افزایی مجموعه‌های 
ثــار را در  مختلــف اســت و از مجموعه‌داران متشــکرم کــه این آ
ثــار در یک پروســه زمانــی چندماهه  اختیــار ما گذاشــتند. این آ
جمــع‌آوری شــده امــا مطالعــات آن از مدت‌هــا پیــش شــروع 
ثــار پیــش از ایــن نمایــش داده  شــده بــوده و بعضــی از ایــن آ

نشده‌است.
در ادامــه ســیدعباس میرهاشــمی، دبیــرکل چهاردهمیــن 
جشــنواره هنرهــای تجســمی فجــر گفــت: امــروز بــه نوعــی 
افتتاحیــه چهاردهمیــن جشــنواره هنرهای تجســمی فجر هم 
محســوب می‌شــود چــون یکــی از بخش‌هــای جدیــدی کــه به 
جشــنواره اضافه شــد، همیــن نمایشــگاه آینــه در آینه اســت. 
جشنواره امســال را با دو رویکرد بســیار جدی دنبال کردیم که 
اولی توجه به مباحث پژوهشــی و رویکرد دوم توجه به گستره 
جغرافیایــی هنرهــای تجســمی در کشــور اســت. میرهاشــمی 
ادامه داد: بــا توجه به نــگاه پژوهش محوری کــه موردنظر بود، 
قرار بر این شــد که نمایشــگاه آینه در آینه که دوســتان از قبل 
زحمــت آن را کشــیده بودنــد مــورد حمایــت و پشــتیبانی قــرار 
بگیــرد. در گســتره جغرافیایــی نیــز ســعی شده‌اســت تمامــی 
اســتان‌های کشــور همزمان با جشــنواره فجر یک نمایشــگاه 
ثــار هنرمندان همــان منطقه برگــزار کننــد و این کار  با نــگاه به آ
باعث می‌شــود در دوره‌های بعد یک رشــد جدی را در هنرهای 
تجســمی شــاهد باشــیم و بتوانیم بــا این رویــه فضاهــای ارائه 

هنرهای تجسمی را بالا ببریم.

 دوران هنر اعتراض و بیان هوشمندانه
در ادامــه این مراســم با توجــه به پخــش قطعاتــی از آلبوم‌های 
چــاووش در فضــای نمایشــگاه، هــادی منتظــری، نوازنــده 

کمانچــه و از اعضــای گــروه شــیدا و چاووش بــه بیــان خاطراتی 
درباره شکل‌گیری این آلبوم‌های موسیقی پرداخت.

 پــس از آن محمــود ســالاری، معــاون هنــری وزارت فرهنــگ و 
ارشاد اسلامی گفت: به‌عنوان کسی که در عرصه هنر تحصیل 
کرده و معلمی کردم، خوشــحالم که می‌توانــم یک دوره تاریخی 
را در ایــن نمایشــگاه بــه تماشــا بنشــینم؛ دوره هنــر اعتــراض، 
دوره هنر حرف و کلام و بیان هوشــمندانه. ایــن مقطع تاریخی 
را مقطع بسیار حساسی می‌دانم زیرا موقعی است که گفتمان 
تغییر میک‌نــد و تجلیــات گفتمان‌هــا در منظومه‌هــای فکری و 

تجلیات منظومه‌های فکری در اصطلاحات و تصاویر است.
، نشانه‌شناسی  سالاری ادامه داد: نشانه‌شناسی این تصاویر
گفتمــان اســت. بــه همیــن دلیــل بســیاری از نشــانه‌هایی که 
مــا در دوره بعــد از مشــروطیت به‌عنــوان آغــاز هنــر اعتراضــی 
می‌بینیم در مقطع ۵۳ تا ۶۳ نیز به چشــم می‌آید. این نشانه‌ها 
کمک‌ــم از ادبیــات بــه تصویــر و بــه المان‌هــای تجســمی وارد 
می‌شــود و بعد به تئاتر و... می‌رســد و یک جریان مکتب‌ساز را 

ایجاد میک‌ند. 
، ادبیــات، موســیقی  مکتــب بــه معنــی منظومــه‌ای کــه تئاتــر
گفتمــان  و  می‌دهــد  قــرار  خــود  تأثیــر  تحــت  را  تجســمی  و 
تولیــد میک‌نــد. امیــدوارم ایــن نمایشــگاه آغــازی باشــد بــرای 
جریان‌شناســی تا بفهمیم در مقطع ۵۳ تا ۶۳ چه اتفاقی افتاده 
و بعد مقاطع تاریخــی دیگر را نیــز به‌عنوان پله‌هایــی که هنر ما 

در این دوره‌ها طی کرده‌است، بررسی کنیم.
همچــون  هنرمندانــی  نمایشــگاه  ایــن  افتتــاح  مراســم  در 
چلیپــا،  کاظــم  مشــهدی‌زاده،  عبــاش  رجبــی،  محمد‌علــی 
، محمد‌حســین نیرومنــد، طاهــر  ســهراب هــادی، رضــا بانگیــز
، مســعود  شــیخ الحکمایــی، واحــد خاکــدان، جــواد نوبهــار
شــجاعی‌طباطبایی، جعفــر نجیبــی، کامبیــز صبــری، هــادی 
منتظری، مرتضی گودرزی‌دیباج، حســین نوروزی، ســیدمحمد 
ج  فــدوی، محمد‌حســین حلیمــی، محمد‌رضــا فیــروزه‌‌ای، ایــر
میرزاعلیخانــی، عبــاس مجیــدی، محســن راســتانی و... حضور 

داشتند.
 ایــن نمایشــگاه مــروری بــر تحــولات هنــر ایــران در ســال‌های
از جملــه اردشــیر  ثــار هنرمندانــی  آ ۱۳۶۳ -۱۳۵۳ اســت و   
هانیبــال  صادقــی،  علی‌اکبــر  محصــص،  بهمــن  محصــص، 
الخاص، مرتضی کاتوزیان، بهرام دبیری، پرویز ایزدپناه، قاســم 
حاجــی‌زاده، لیلــی متین‌دفتــری، پروانــه اعتمــادی، حســین 
ج اسکندری، حبیب‌ا... صادقی،  خســروجردی، کاظم چلیپا، ایر
، منوچهــر  مصطفــی گــودرزی، مرتضــی اســدی، رحیــم ناژفــر
صفــرزاده، حســین محجوبی، محمدعلــی ترقی‌جاه، ســیروس 

مقدم و... به نمایش گذاشته شده‌است.
نمایشــگاه آینــه در آینــه تــا ۸ اســفند مــاه در مــوزه هنرهــای 

معاصر تهران برپاست.

را دیده‌ام که آژیرکشان از آن خیابان رد می‌شود و هر بار به 
ایــن فکر میک‌نم که شاید اتفاقی مشابه پلاسکو در یک 
خ داده باشد. به هر حال مناطق مرکزی  ساختمان دیگر ر
تهران بافت متمرکز و فرسوده‌ای دارند و وقتی برخورد ما 
با وقایع بــرخــوردی عقلانی و علمی نیست هیچ مشکلی 
ــار پیگیر ایمن‌سازی  از ریــشــه حــل نــمــی‌شــود. مــن چند ب
ساختمان‌ها در آن مناطق تــهــران شــدم امــا هیچ اتفاق 

معناداری انجام نشده است.
‌گویا مستند »پنجشنبه‌سوری« نسخه طولانی‌تر هم دارد.

بله. در نسخه اصلی این مستند که دست خودمان است 
ــاوی دقیق‌تر و جامع‌تری نسبت بــه مــاجــرای پلاسکو  واکـ

داشتیم.
‌چرا آن نسخه را منتشر نکردید؟

به این علت که نگران بــودم به سوگیری از بعضی افــراد و 
قطب‌ها متهم شویم. در نسخه‌ای که امــروز پیش روی 

تــش‌نــشــانــان از  ــرار گرفته تمرکز بــر روایـــت آ مخاطبان قـ
حادثه پلاسکو و واکاوی خود ماجراست. چرا که واقعیت 
ــت خیلی از مـــردم هــنــوز روایـــت صحیح را از این  ــن اس ای
 حادثه نمی‌دانند. مثلا مردم نمی‌دانند در صبح همان روز 
دو ریــزش در داخــل ساختمان داشتیم یــا خیلی‌ها فکر 
تــش‌نــشــانــانــی کــه درون ساختمان مــانــدنــد از  میک‌نند آ
شدت و عظمت آتش‌سوزی بی‌اطلاع بودند. در صورتیک‌ه 
ح جز به جز ماوقع از ابتدایی که  اصلا این‌طور نیست و شر
تش‌نشانی به صدا درمی‌آید تا ریزش ساختمان در  زنگ آ

مستند آورده شده است.
‌اتفاقا پرسش بــعــدی‌ام در همین مــورد اســت. در این 
جلوی  نخستین‌بار  ــرای  ب تش‌نشان‌ها  آ از  خیلی  مستند 
دوربین نشستند و اطلاعاتی را از آن روز و چگونگی حادثه 
تش‌نشانان باید  بیان کردند. بی‌شک پیش از هر چیز این آ
به شما اعتماد می‌کردند، چگونه توانستید این اعتماد را به 

دست آورید؟
آتــش‌نــشــان‌هــایــی کــه روز حــادثــه آنــجــا حــضــور داشــتــنــد 
خــودشــان داغـــدار بودند و هر چند سخت امــا علاقه‌مند 
ــع بــه آن واقــعــه صــحــبــت کــنــنــد. دوســـتـــان در  بــودنــد راجــ
تش‌نشانی و شهرداری وقتی صداقت ما را در انجام این  آ

کار دیدند همکاری بسیار خوبی با ما داشتند.
را  نکاتی  چــه  پنجشنبه‌سوری  مستند  نــام  انتخاب  ‌در 

لحاظ کردید؟
ســاختمان پلاســکو روز پنجشــنبه ۳۰دی ۱۳۹۵ پــس از 
ریخــت  فــرو  تش‌ســوزی  آ اثــر  بــر  ســاخت  از  ۵۴ســال 
امــا بیشــترین نکتــه‌ای کــه در انتخــاب ایــن نــام در ذهنــم 
متبــادر شــد، اتفاقــی اســت کــه هــر ســال در چهارشــنبه 
خ‌می‌دهــد. هــر ســال در چهارشــنبه آخــر ســال  ســوری ر
بســیاری از مــردم در عیــن شــادی کــردن موجبــات آســیب 
دیــدن خــود و بقیــه را فراهــم میک‌ننــد! و انــگار نــه انــگار 
 کــردن کــه بارهــا در چنیــن شــبی شــاهد مرگ‌هــا و نقــص 

عضوها بودیم. 
خ داد.  در مــورد پلاســکو هم چیــزی مشــابه همیــن اتفــاق ر
آن ســاختمان مملو از جنس بــود و هیچ نکتــه ایمنی در آن 
رعایت نشــده بــود! نــه راه پله اضافــی داشــت، نه بــه تعداد 
کافی آسانسور داشــت و.... متاســفانه ما در موارد بسیاری 
با شوخی و سهل‌انگاری از کنار چنین مسائلی می‌گذریم که 

در نهایت منجر به فاجعه می‌شود.

ع فــکــر مــی‌کــنــیــد حــق مــطــلــب چــه در حــوزه    در مــجــمــو
سینمای داستانی و چه مستند دربـــاره حادثه پلاسکو ادا 

شده است؟
. حادثه پلاسکو به عنوان اتفاقی که 16 شهید آتش‌نشان  خیر
بر جا گذاشته بسیار پر اهمیت است اما مساله فقط پلاسکو 
نیست. مساله رویــکــرد مــا نسبت بــه ایــن حـــوادث اســت. 
رویکردی احساسی که در روزهــای اول طوفانی به پا میک‌ند 
و بعد حتی اصــل جــریــان فــرامــوش مــی‌شــود. ایــن رویــکــرد 
عمومی نــیــاز بــه اصـــاح و نــگــرش مــجــدد دارد. کما اینک‌ه 
امــروز بعد از گذشت 5 سال از واقعه تغییر چشمگیری در 
ساختمان‌های غیرایمن نمی‌بینیم! در واقع هدف من هم از 
ح وقوع حادثه پلاسکو  ساخت این مستند صرفا ثبت و شر
نــبــود بلکه مــوضــوع بی‌توجهی بــه مسائل ایــمــنــی، رعایت 
بعضی از قوانین و تحقیق و کاوش درباره چرایی این مساله 
برایم مهم بــود. البته در یک اثر داستانی که نام نمی‌برم به 
این حادثه پرداخته شده که لازم است در اینجا ذکر کنم که 
ایــن اثــر دارای چند غلط نسبت به اصــل واقعه اســت امــا در 
ثار داستانی و مستندسازی، اثری که دارای یک رابطه  دنیای آ
رفت و برگشتی نسبت به وقایع جامعه باشد، به این معنا 
که هم تاثیر بگذارد و هم تاثیر بپذیرد در مورد حادثه پلاسکو 

انجام نشده.
ــه واقــعــیــت در مــســتــنــد از  ــا پـــرداخـــتـــن بـ ــم ــر ش ــظ ــه ن بـ
جــذابــیــت‌هــای آن نــزد مخاطب نمی‌کاهد و کــا تــا چــه حد 

جذابیت در مستند باید در‌نظر گرفته شود؟
گسترده  بــســیــار  مبحث واقــعــیــت در سینما و مستند 
اســت و نظریه‌پردازان متفاوتی در ایــن خصوص صحبت 
کــردنــد. مستندساز در وقایع‌نگاری بر لبه بسیار باریکی 
حرکت میک‌ند و می‌بایست در عین حفظ جذابیت تمام 
ســعــی‌اش را بکند تــا دچـــار تحریف معنا نــشــود. هــر چند 
معنا و واقعیت خــودشــان تعریف دارد. یعنی واقعیت از 
زاویه دید من ممکن است با واقعیت از دید شما متفاوت 
باشد اما مستندساز تمام تلاشش را میک‌ند صادقانه و 
بی‌هیچ جانبداری آنچه را که به عنوان واقعیت دریافت 
کــرده پیش روی مخاطب قــرار دهــد. وقایعی مانند حادثه 
پلاسکو به خودی خود عناصری که باعث جذب مخاطب 
می‌شود مثل حادثه محرک، نقطه عطف، نقطه اوج و... را 
دارند. بنابراین طبیعتا نمایش لحظات هولناک این حادثه 
به دلیل جنس کار آتش‌نشان‌ها و روایتی که آنها به عنوان 

تنها شاهدان عینی از این فاجعه داشتند، برای مخاطب از 
جذابیت بالایی برخوردار بود. البته باید در نظر بگیریم که 
هر آنچه ما درون قاب تصویر جا می‌دهیم به یک معنا به 
زبان تصویر ترجمه می‌شود. باید درک کنیم که لزوما آنچه 
در قاب تصویر قرار می‌گیرد منطبق جزء به جزء با واقعیت 
نیست اما این حالت به جهت اخلاقی تا زمانی مجاز است 
ــودش نسبت بــه واقعیت  کــه مستندساز در دریــافــت خ
ج دهــد. یعنی مخاطب بعد از تماشای اثر  صداقت به خــر

همان برداشتی را بکند که مستندساز به دنبال آن بوده.
ــورد مخاطبان و حتی  ــازخ ــن فیلم ب ‌بعد از تــمــاشــای ای

تش‌نشانان چطور بود؟ خانواده‌های آ
ــران ایـــن مستند در جــشــنــواره سینما حقیقت  ــ زمـــان اک
استقبال خوبی از آن شد و خاطرم است در زمان پخش این 
مستند حتی جا برای نشستن روی زمین نبود. در تلویزیون 
به غیر از شبکه مستند، شبکه تهران هم »پنجشنبه‌سوری« 
را پخش کرد که استقبال خوبی از آن شد اما پیرو سؤال شما 
خــاطــره‌ای فراموش‌نشدنی دارم. روزی ســوار یــک تاکسی 
اینترنتی شدم و با راننده مشغول گفت‌و‌گو شدیم. در این 
بین ایشان از من پرسید که شما کجا مشغول کار هستید؟ 
برایشان توضیح دادم که در دانشگاه تدریس میک‌نم و در 
جواب من که شغل ایشان را پرسیدم، گفتند که آتش‌نشان 
هستند. به او گفتم که من مستند »پنجشنبه‌سوری« را 
ــان بسیار  ــش دربـــــاره آتــش‌نــشــانــان پــاســکــو ســاخــتــم و ای
متعجب و متاثر شد. چون این مستند را دیده بود و بسیار از 
آن تعریف کرد. البته این تعریف را من به عنوان لطف ایشان 
تش‌نشان بعد از چند  تلقی میک‌نم اما احساسی که این آ
سالی که از تماشای این مستند همچنان در درونش زنده 
تش‌نشان‌ها قشر بسیار بی‌ادعا،  بــود برایم جالب بــود. آ
ایثارگر و فداکاری هستند. آنها هر روز با مرگ دست و پنجه 
نــرم میک‌نند و همین امــر باعث خلوص باطن‌شان شده 
ــه در کـــشـــورهـــای مختلف  ــا شـــنـــیـــده‌ام کــ ــارهــ ــ اســــــت. ب
آتش‌نشان‌ها جــان‌شــان را بــرای نجات جــان مــردم به خطر 
می‌اندازند اما آتش‌نشان‌ها در ایران جان‌شان را نه‌تنها برای 
نجات جان مردم بلکه برای مال مردم هم به خطر می‌اندازند. 
به همین خاطر بر مسؤولان و متولیان امر واجب است که 
به آتش‌نشانان توجه ویژه‌ای داشته باشند. آنها در حوزه‌ای 
فعالیت میک‌نند که در جامعه تاثیرگذار هستند و به قولی 

  . قهرمان ساز

فردوسی‌زاده:
مناطق مرکزی 

تهران بافت 
متمرکز و 

فرسوده‌ای دارند 
و وقتی برخورد ما 

با وقایع برخوردی 
عقلانی و علمی 

نیست هیچ 
مشکلی از ریشه 

حل نمی‌شود. 
من چند بار 

پیگیر ایمن‌سازی 
ساختمان‌ها در آن 
مناطق تهران شدم 

اما هیچ اتفاق 
معناداری انجام 

نشده است
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